
پرسش و پاسخ

جهاد باید فی‌سبیل‌الله باشد
در جنگ احد یکی از انصار)مســلمانان ساکن مدینه( خیلی در این 
جنگ شــجاعت به خرج داد و افراد زیادی را به خاک انداخت و خودش 
هم مجروح شد و لحظات آخر عمرش را طی می‌کرد، بعضی آمدند خدمت 
پیامبر)ص( و گفتند: یا رسول‌الله! فلانی خیلی مجاهد خوبی بود و شجاعانه 
جنگید و فعالیت کرد. حضرت التفاتی نکرد، بار دیگر این سخن را گفتند 
و پیامبر)ص( بازهم توجهی نکرد. اســباب تعجب شد چرا پیامبر)ص( به 
این سرباز فداکار اهمیت نمی‌دهد؟ تا اینکه یکی از مسلمانان بر بالین او 
رفــت و گفت: مرحبا تبریک می‌گویم به تو که در راه خدا جهاد کردی و 
الان داری شهید می‌شوی. او گفت: من فی‌سبیل‌الله و شهید فی‌سبیل‌الله 
سرم نمی‌شود، من دیدم مردم مکه و مدینه دارند با همدیگر می‌جنگند، 
تعصب قومی و وطنی مرا وادار کرد که در جبهه اهل مدینه بجنگم... تازه 

____________فهمیدند که چرا پیامبر)ص(  اعتنایی نکرد! )1(
1- آزادی انسان، شهید مرتضی مطهری)ره(، بینش مطهر، ج 2، ص 130

شکوفایی جامعه و رفع مشکلات بشر 
با استفاده صحیح از قرآن

به یقین قرآن کریم مهم‌ترین متن علمی و تربیتی است که استفاده 
صحیح از آن موجب شکوفایی جامعه و رفع مشکلات بشر خواهد شد. 
کوچک کردن این بزرگ‌ترین کتاب آسمانی در حد فقط تلاوت، قرائت، 
تجوید، صوت و لحن و اموری مانند آن، جفایی نابخشودنی، ولی متداول 

در حق این ودیعه الهی است. )1(
____________

1- بینش و رفتار قرآنی، شهید مرتضی مطهری)ره(، بینش مطهر، ج 1، ص 13

مرور زمان و افشای پشت پرده‌ها
قال‌الامام الجواد)ع(: »الایام تهتک لک الامر عن الاسرار 

الکامنه«.
امام جــواد)ع( می‌فرماید: روزگار از رازهــای نهفته، برایت پرده 

برمی‌دارد. )1(
____________

1- بحارالانوار، ج 75، ص 364

بینا یا نابینا بودن انسان در آخرت
پرسش:

قرآن کریم از یک سو می‌فرماید: هر کس در این دنیا کور)دل( 
باشد، در آخرت هم کور)دل( خواهد بود. اما از طرف دیگر قرآن 
می‌فرماید: افرادی که وارد سرای آخرت می‌شوند، دیدگانشان 
در آن روز تیز می‌شــود. یا در آیه دیگری تصریح می‌کند که 
»همان‌گونه که شــما را پدید آورد به سوی او برمی‌گردید« آیا 
این اختلاف در دو دسته از آیات موهم تعارض و تناقض در آیات 

قرآن نیست؟
پاسخ:

آیات موهم تعارض
خدای متعال در قرآن کریم از یک سو می‌فرماید: »هر کس در این دنیا 
کوردل باشد، در آخرت هم کوردل خواهد بود.«)اسراء- 72( اما از طرف 
دیگر برای کسانی که وارد سرای آخرت می‌شوند، می‌فرماید: »دیدگانت 
امروز )در سرای آخرت( تیز است«)ق- 22( همچنین در سوره اعراف آیه 
29 می‌فرماید:‌ »همان‌گونه که شما را آفرید )به سوی او( برمی‌گردید،« و 
آیات دیگری از این دست. آیا این اختلاف و ناسازگاری در این دو دسته 

آیات موهم تعارض و تناقض نیستند؟
پاسخ شبهه

1- آیه اول در مقام بیان این مطلب اســت که هر کس در این دنیا 
راه حق را طی نکند و از پذیرفتن آموزه‌های وحیانی خداوند کور باشد، 
در آخرت نیز روی سعادت و رستگاری را ندیده و راهی به سوی آمرزش 
نمی‌بیند. یعنی در واقع چشمی که با آن بتواند عفو، رحمت و مغفرت 
الهــی را ببیند نــدارد. »فانها لا تعمی الابصار و لکن تعمی القلوب التی 
فی‌الصدور« در حقیقت چشم‌ها کور نیست، اما دل‌هایی که در سینه‌ها 
است کور می‌باشد. )حج- 46( اما در آیات دوم و سوم شبهه کننده خلط 
مبحث کرده، زیرا کلمه »بدأ« ظهور در ابتدای خلقت دنیوی انســان و 
یا ناظر به رجوع تمام موجودات به حالتی اســت که قبل از آغاز خلقت 
داشته‌اند و در آن حالت هیچ بوده‌اند. همان‌گونه که خداوند می‌فرماید: 
آیا زمانی طولانی بر انسان گذشت که چیز قابل ذکر نبود؟ )دهر-1( یا 
در آیه دیگری می‌فرماید: تو را در حالی که قبلا چیزی نبودی آفریده‌ام.
)مریــم-9( بنابراین مراد از آیات فوق آن اســت که ما خلق را مبعوث 
می‌کنیم، همان‌طور که قبلا ایجاد کردیم، و این آیات اشاره‌ای به محشور 
شدن کور یا بینا ندارد. طبیعی است در روز قیامت که »یوم تبُلی السرائر« 
روزی که همه رازها، فاش می‌شود.)طارق-9( باید افراد قدرت بینایی و 
چشــم سر داشته باشند تا نامه اعمال خویش را ببینند و خود در مورد 
خویش قضاوت کنند. حتی چشم تیزبینی هم نصیب انسان‌ها می‌شود 
که دیگر به وضوح حق را از باطل تشــخیص می‌دهند. »فبصرک الیوم 
حدیــد« همچنین بتوانند کارنامه اعمال خود و کتاب رفتارهای دنیوی 
خود را بخوانند. »اقرأ کتابک« کتاب )اعمال خود( را بخوان.)اسراء-14(

2- عمده اشکالی که برای شبهه‌کنندگان ممکن است پیش آید، از 
ناحیه آیات دســته دوم است. حال آنکه مفاد این آیات »فبصرک الیوم 
حدید« آن است که در روز قیامت دیگر جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی 
نمی‌ماند، نه اینکه چشمان انسان‌ها قوی‌تر می‌شود، و انسان‌ها با یقین 
و مرتبه بالای آن حق‌الیقین وارد سرای آخرت می‌شود. به عنوان مثال 
وقتی گفته می‌شود، فلانی در علم فقه بصیر است، یعنی اینکه او فقیه 
شایسته‌ای است که اشراف کامل در علم فقه دارد، نه اینکه او با چشم 
ســر خود فقه را به خوبی می‌بیند! بنابراین منظور از بصر در این آیات 

شریفه تنها چشم سر نمی‌باشد.
3- احتمال دیگری نیز در آیات دسته دوم داده شده که عبارت است 
از اینکه: منظور از این آیه کفار هستند که در دنیا منکر معاد بودند و در 
روز قیامت از این جهالت و حماقت به در خواهند آمد. لذا با آیات دسته 
اول هیچ‌گونه تعارض و منافاتی ندارد. البته می‌توان از منظر دیگری نیز 
به آیات دسته دوم نگریست. و گفت: خطاب آیه برای همه نفوس است 
زیرا هیچ‌کس نیست )جز اولیاء و انبیای الهی( که حداقل ساعاتی از یاد 
خدا غافل نشود ولی در روز قیامت این غفلت، از بنیان برداشته می‌شود 
و بــه وضوح همگان به یقین می‌رســند و هرآنچه را که حق و واقعیت 
است، به راســتی درک می‌کنند. ولی آیات دسته اول در مورد دیگری 
است. البته در جایی که به هنگام عرضه شدن کفار و منافقین بر آتش 
جهنم، با چشمانی که غبار ذلت و خواری بر آن نشسته است، نظاره‌گر 
این صحنه هستند. و از این جهت نیز هیچ‌گونه تعارض و منافاتی بین 

این دو دسته از آیات نیست.
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آیین  ویژگی‌هــای منحصربه‌فرد  از  یکی 
مقدس اســام نسبت به بیشــتر آیین‌ها‌ی 
مذهبی، اهمیت بســزایی اســت کــه برای 
بهداشــت فرد و اجتماع و ســامت انسان و 
محیط‌زیســت قائل اســت. پیامبراکرم)ص( 
فرمودنــد: »العِْلمُْ عِلمَْانِ: عِلـْـمُ الأبَدَْانِ، وَعِلمُْ 
الأدَْیاَنِ؛ دانش بر دو گونه است: دانش مربوط 
به دین و دانش مربوط به تن«)دین‌شناسی و 

بدن‌شناسی(.)1(
احادیث و رهنمودهای فراوانی از بزرگان 
دیــن برای حفظ صحــت و تقویت بدن بیان 
شده‌اند؛ از جمله: پیامبر)ص( می‌فرمایند: »انَِّ 
لرَِبکَِّ عَلیَکَ حَقّاً، وَ انَِّ لجَِسَــدِکَ عَلیَکَ حَقّاً 
وَ لاهَلـِـکَ عَلیَکَ حَقّا؛ً پروردگارت بر تو حقی 
دارد، و بدنت بر تو حقی دارد و خانواده‌ات]نیز[ 

بر تو حقی دارد«.)2(
نیز فرمود: »طُوبی لمنْ اسَْلمََ وَ کان عَیْشُهُ 
کِفافاً وَ قُواهُ شِدادا؛ً خوشبخت کسی است که 
اسلام را پذیرفته و به قدر معاش خود درآمد 

دارد و بدنش نیرومند است«.)3(

ورزش‌های  جمله  از  شنا 
نشــاط‌‌آور و عاملی برای 
روح  و  جســم  سلامتی 
در  پیامبر)ص(  اســت، 
بهترین  فرمودند:  روایتی 
ســرگرمی مؤمن شــنا 

کردن است.

مكر الهــی، یعنی خدا با 
انسان طوری رفتار میك‌ند 
كه راز كار بر انسان مخفی 
آنچه  ضد  انسان  و  است 

كه هست خیال میك‌ند. 

 لازمه ایمان این نیست كه 
روشی  و  سیاست  انسان 
را كــه در مقابل دیگران 
پیش می‌گیرد صد درصد 
اصطلاح  به  و  كند  آشكار 
امروز دست خودش را رو 
كند تا طرف بخواند و بعد 
بر ضدش رفتار كند، این 

حماقت است.

اگرچه همه ورزش‌هایی که در جهت سازندگی و تقویت و پرورش جسم باشند و پیامدهای 
زیانبار فردی و اجتماعی و فکری و اخلاقی نداشــته باشــند، از نظر اسلام مباح شناخته 
شده‌اند، ولی از آنجا که شریعت اســام بین جسم و روح ارتباط تنگاتنگی قائل است، از 
این جهت پیشــوایان دینی ما بیشتر ورزش و مسابقاتی را توصیه کرده‌اند که در سازندگی 
و پرورش جسمی در کنار جنبه ســرگرمی و تفریحی نقش بیشتری دارند و موجب کسب 

آمادگی رزمی و دفاعی در مقابل دشمن می‌شوند.

عالی‌ترین ورزش از نگاه اسلام پیاده‌روی است. سعی بین صفا 
و مروه خانه خدا، نماد و تمثیل آشکاری از پیاده‌روی به سوی حق 
است. پیاده‌روى ورزشــى است که نیاز به امکانات خاصى ندارد 
و حتى فــرد می‌تواند در منزل خود هم آن را انجام بدهد. امروزه 
پیاده‌روی به عنوان بهترین ورزش برای درمان بیماری‌ها شمرده 
شده و این حقیقتی اســت که پیامبر)ص( نیز درباره آن فرموده 
اســت: بهترین چیزی که خود را با آن درمان می‌کنید، پیاده‌روی 

است.

هر ورزشــی که توان رزمی مســلمانان را افزایش دهد، از نظر 
اسلام، محبوب و مطلوب است. کاراته، تکواندو، جودو، جوجیتسو، 
کوهنوردی، دفاع شخصی، دوومیدانی و آموزش‌های رزم تن به تن 
و سرنیزه نیز ورزش‌های رزمی محسوب شوند. امروزه ارتش‌ها‌ی 
بزرگ و نیرومند دنیا به کماندوهــا و نیروهای ویژه عملیات‌های 

دشوار و خطرناک، این ورزش‌ها را آموزش می‌دهند.

گاهی خداوند با بندگان خود مکر می‌کند‌، 
یعنــی وقتی بنده‌ای با خــدا مکر می‌کند خدا 
هــم با او مکر می‌کند: »و مکروا و مکرالله و الله 

خیر‌الماکرین‌« )آل عمران / 54(
مكــر در مورد خداوند چه معنی دارد؟ مكر 
خدا آن وقتی اســت كه كار خدا، یعنی سنت 
الهی، آن شكل پوشیده خود را پیدا میك‌ند. اینكه 
»مكر« گفته می‌شود به اعتبار این است كه وقتی 
ما این افعال را به خدا نســبت می‌دهیم از نظر 
شكل كار است نه از نظر روح كار. یك انسان كه 
با انسان دیگر مكر میك‌ند، معنایش این است 
كه طوری با او رفتار میك‌ند كه او راز و رمز كار 
این را نمی‌فهمد و نمی‌داند. البته همه مكرها در 
مورد انسان‌ها بد نیست؛ مكر یك انسان نسبت به 
انسان دیگر ممكن است بر اساس سوءنیت باشد 
و ممكن است بر اساس حسن نیت باشد در جایی 

كه انسان با یك مكّار مكر میك‌ند.
 لازمه ایمان این نیست كه انسان سیاست 
و روشی را كه در مقابل دیگران پیش می‌گیرد 
صددرصد آشــكار كند و بــه اصطلاح امروز 
دســت خودش را رو كند تــا طرف بخواند و 
بعد بر ضدش رفتار كند، این حماقت اســت. 
منتهــا فرق میان مكر خــوب و مكر بد- كه 

خــدا مكر  مفهـوم 

تربیت بدنی
در اســلام

عسکری اسلامپور کریمی 

مكــر خوب را »تدبیــر« می‌گوییم- در نیت 
نهائی اســت كه آدمی كه مكرش بد است، بر 
اساس یك سوءنیت‌، یك كار پوشیده را انجام 
می‌دهد، ولی آن كسی كه نیت خیر دارد، بر 
اساس یك حسن نیت كار پوشیده‌ای را انجام 
می‌دهد. مقصود از »كار پوشــیده« این است 
كه كاری كه انجام می‌دهد راز و ســرّ این كار 
برطرف روشن نیست، طرف نمی‌تواند دست او 
را بخواند كه كار او برای چیست و بسا هست 

در مورد او اشتباه میك‌ند. 

حال، رفتار خداوند با بندگان دو جور است: 
گاهی راز مطلب خیلی آشكار است، یعنی یك 
رابطه علت و معلولی واضح و آشكاری هست كه 
انسان زود می‌تواند راز مطلب را بفهمد. گاهی 
قضیه برعكس می‌شود، یعنی جریان كار عالم با 
انسان طوری رفتار و عمل میك‌ند كه راز مطلب 
بر انسان پوشیده اســت و انسان ضد آنچه كه 

هست خیال میك‌ند. 
سنت استدراج خداوند

مثلًا، اگر فرض كنیم كه انسان معصیتی را 
انجام بدهد و بلافاصله یا با فاصله كم نتیجه بد 
آن معصیت را ببیند، این یك كار آشــكار است، 
یعنی عكس‌العمل دارد ولی عكس‌العمل آشكار. 
یا كار خیری انجام بدهد و اثر كار خیر خودش را 
خیلی واضح در عمل مشاهده كند؛ این یك كار 
آشكار است. اینكه انسان كار بد بكند و خود اثر 
كار بد خود را احساس كند، خودش یك نعمتی 
است برای انسان. ولی یك وقت انسان می‌رسد 

به آنجا كه استحقاق این مقدار لطف را هم ندارد 
كه خداوند با چشاندن اثر گناه او، او را بیدار كند و 
به او بفهماند. این ]چشاندن‌[ خودش یك نعمت و 
لطفی است از پروردگار. گاهی این لطف از او گرفته 
می‌شود؛ كار بد میك‌ند، می‌بیند برعكس به‌جای 
اینكه یك اثر بد ببیند اثرهای خوب می‌بیند، یعنی 
نعمت‌ها بیشتر بر او می‌بارد، باب نعمت بیشتر به 
روی او باز می‌شود، هیچ اثر بد ظاهری نمی‌بیند. 
آیا این از باب این است كه كار بد اثر بد ندارد؟ نه، 
اثر بد دارد، ولی به دلیل اینكه او چنین شایستگی 
نداشته است، كار بد میك‌ند، باب نعمت بیشتر به 
روی او باز می‌شود؛ بدتر میك‌ند و باز باب نعمت 
بیشتر به رویش باز می‌شود. می‌رسد به آنجا كه 
دیگر پیمانه‌اش پر می‌شود، یك وقتی به سراغ او 
می‌آیند كه دیگر هیچ فایده‌ای ندارد. این اســت 
كه در یك تعبیر به آن گفته می‌شود »استدراج«‌، 
یعنی درجه به درجه گرفتن، كم‌كم گرفتن؛ و در 
یك تعبیر دیگر به آن گفته می‌شود »مكر«‌، مكر 
الهی، یعنی خدا با انسان طوری رفتار میك‌ند كه 
راز كار بر انسان مخفی است و انسان ضد آنچه كه 
هست خیال میك‌ند.  شخصی به شعیب پیغمبر 
گفت: ‌ای شعیب! اینكه شما می‌گویید كار بد این 
همه اثر دارد، من تجربه كردم خلافش را دیدم. 

گناهی نیست كه من در دنیا نكرده باشم و هیچ 
اثر بدی هم از آن ندیده‌ام. 

شعیب به خدای خودش عرض كرد: خدایا 
این بنده چنین می‌گوید. فرمود: به او بگو ما تو را 
گرفته‌ایم و خودت نمی‌دانی؛ بدترین نوع گرفتن 

تو همین است. 
قرآن می‌فرماید: »وَ أمُْلـِـی لهَُمْ إنَِّ كَیْدِی 
مَتِینٌ«)قلم/ 45( و به آنها مهلت )بازگشــت( 
می‌دهم؛ چرا که نقشه‌های من محکم و دقیق 
اســت!  و یا می‌فرماید: »آنها که کافر شدند، )و 
راه طغیــان پیش گرفتند،( تصور نکنند اگر به 
آنان مهلت می‌دهیم، به سودشــان است! ما به 
آنان مهلت می‌دهیم فقط برای اینکه بر گناهان 
خود بیفزایند؛ و برای آنها، عذاب خوارکننده‌ای 
)آماده شده( است.«)آل‌عمران‌/ 178( در مفهوم 

»استدراج« زمان خوابیده است. 
حال، بــه پیغمبر اكرم خطاب می‌رســد: 
»فَاصْبِرْ« چون مسئله، مسئله استدراج است، تو 
هم نباید عجله داشته باشی، عجله نكن، مبادا 
در عذاب اینها استعجال كنی كه فوراً و بلافاصله 
]نازل شود] اشتباهی كه یونس مرتكب شد، كه 
باید در مقابل گناهان قوم خودش صبر میك‌رد 
تا مهلت و مدت استدراج الهی پایان بیابد؛ این 

صبر را به خرج نداد آنگاه خودش گرفتار شــد. 
پس صبر داشــته باش، صبر كن برای رسیدن 
حكم پروردگارت؛ یعنی زمان می‌خواهد- چون 
مسئله، مسئله استدراج است- ولی قطعاً رسیدنی 
است. احتیاجی ندارد كه تو نفرین كنی تا عذاب 
الهی بیاید، همین الان عذاب الهی آمده اســت 
ولــی اثرش كم‌كم ظهور و بروز میك‌ند و اینها 

بدتر از آنها عذاب شده‌اند. 
 * مجموعه آثار شهید مطهری‌، ج26، 
صص 625- 623

همچنین در دعائی عرض می‌کند: »امنُن 
عَلیَْنَا باِلنَّشَــاطِ وَ أعَِذْناَ مِنَ الفَْشَلِ وَ الکَْسَلِ وَ 
جَرِ وَ المَْللَ؛ خدایا!  رَرِ وَ الضَّ العَْجزِ وَ العِْللَِ وَ الضَّ
نعمت سرزندگی و کوشایی را به ما ارزانی دار 
و از سستی، تنبلی، ناتوانی، بهانه‌گیری، زیان، 

دلمردگی و ملال، محفوظ‌مان دار«.)4(
امــام علــی)ع( در فــرازی از دعای کمیل 
این‌گونه با خدای تعالی سخن می‌گوید: »یا رَبِّ یا 
، قَوِّ عَلى خِدْمَتِکَ جَوارِحى؛ پروردگارا!  رَبِّ یا رَبِّ
پروردگارا! پروردگارا! اعضاء و جوارح مرا در راه 

خدمت به خودت قوی و نیرومند گردان«.
و امام سجاد)ع( در دعای ابوحمزه ثمالی 
هًْ  حَّ از خداوند می‌خواهد: »الَلّهمَّ اعَطِنِی... الصِّ
هًَْ فیِ البَْدنِ؛ خداوندا‌، سلامتی  فی الجسمِ وَ القُوَّ
در جسم و توانایی بدنی به من ارزانی فرما!«

تربیت بدنی و ورزش، بخصوص ورزش‌های 
رزمی در اســام به قــدری اهمیت دارد که 
پیامبراکرم)ص( آن را در زمره یکی از حقوق 
فرزندان برمی‌شمارند: »حَقُّ الوَلدَِ على والدِِهِ 
مایهََ، و أن لا  باحَهَ، و الرِّ أن یعَُلِّمَهُ الکِتابهََ، و السِّ
یرَزُقَهُ إلّا طَیِّبا؛ً حق فرزند برعهده پدرش این 
است که به او نوشتن، شنا کردن و تیراندازی 
آمــوزش دهد و روزی او را تنها از راه‌حلال و 

پاکیزه تهیه کند«.)5(
این احادیث نورانی بیانگر اهمیتی است که 
دین ما برای ورزش و سلامت جسمی و روان 
مســلمانان قائل است و بیانگر نکات بسیاری 

است، از جمله:
۱ـ خطاب به همه مردم اعم از مسلمان و 

غیرمسلمان بیان شده است.
۲ـ همه افراد اعم از دختر و پســر را دربر 

می‌گیرد نه‌تنها پسران را.
۳ـ ورزش باید جذاب، مفرّح و شاد باشد.

۴ـ امکان رقابت بین افراد وجود داشــته 
باشد.

۵ ـ در مواقــع لــزوم از آنها برای دفاع از 
خود استفاده کنند.

۶ ـ هدفمند باشد، نه پوچ و بیهوده.
پژوهشــگران دانمارکــی به ایــن نتیجه 
رســیده‌اند که میزان مــرگ و میر در میان 
کســانی که پیاده‌روی می‌کنند در مقایسه با 
کسانی که تحرک ندارند، یک‌سوم کمتر است. 
مدیر این پژوهش»پیتر شــنوهر«، متخصص 
قلب می‌گوید: »برای سلامتی، فعالیت بدنی 
مفید است. کسانی که بی‌تحرکند در وضعیت 
فیزیکی ضعیفی قرار دارند... باید با سرعت زیاد 
پیاده‌روی کرد. چون این کار، تأثیر بیشــتری 

روی بدن می‌گذارد«.)6(
بســیاری از بیماری‌ها‌ مثل افســردگی، 
دیابت، فشار خون و بیماری‌های قلبی با ورزش 
و نرمش قابل پیشگیری هستند.)7( شنا باعث 
شادی و نشاط انسان می‌شود. آب‌تنی و حرکت 
در آب، به خاطر خنک‌کنندگی، نشاط جسم 
و شادی روح را به همراه دارد و به پوست نیز 
طراوت و زیبایی می‌بخشد. آثار ماساژدهندگی 
آب، باعث کم شدن فشارهای ناشی از خستگی 
روزانه و تمدد اعصاب می‌شود و آرامش خاطر 

را به انسان بازمی‌گرداند.)8(

 ورزش، باعــث تمرکز حواس می‌شــو‌د و 

قدرت اندیشــیدن را زیاد می‌کند. تحقیقات 
نشان داده اســت که کاهش یا افزایش فشار 
خون ناشی از ورزش، وابسته به تداوم یا قطع 

برنامه‌های ورزشی است.)9(
تحقیقات بســیارى نشــان داده است که 
ورزش علاوه‌بر اینکه ابزار ارزشــمندى براى 
حفظ سلامت جسمانى است، رابطه نزدیکى 
با ســامت روانى و به‌ویژه پیشگیرى از بروز 
ناهنجاری‌هاى روانى دارد. ورزش از اضطراب 
و افسردگى می‌کاهد، اعتماد به نفس را افزایش 
می‌دهد و در سنین کودکى و نوجوانى، راهکار 
ســالمى براى آزاد کردن انرژی‌هاى اندوخته 

شده است. 
در نتیجــه تمرینات ورزشــى مداوم، 
میزان جریان خون در مغز افزایش می‌یابد. 
افزایش جریان خون موجب اکسیژن‌رسانى 
بیشتر و تغذیه بهتر نرون‌هاى مغز می‌شو‌د 
و از تنــگ شــدن عروق مغــز جلوگیرى 

می‌کند. 

ایــن تأثیرات خود موجب پیشــگیرى از 
فراموشى ذهنى در سالمندى می‌شود.)10(

اسلام همواره به موازات تقویت جنبه‌های 
علمی و ایمانی به تقویت جسمانی هم توجه 
بسیار کرده اســت. تقویت جسم می‌تواند به 

تعمیق باورهای مذهبی بینجامد. 
بزرگان دین نیز در کنار تمام ویژگی‌های 
نیک اخلاقی و روحی، از توانایی جسمی بالایی 
برخــوردار بوده‌‌اند و بدون شــک برای حفظ 
آمادگی جسمی خود همواره به ورزش‌هایی که 
برای پرورش جسم مفید بوده‌‌، می‌پرداخته‌اند.
تربیت بدنی شــرط لازم برای تربیت دینی 
اســت و شرط کافی آن؛ ملازم بودنش با ایمان 
الهی است. در واقع تربیت بدنی در این‌جا نقش 
پشتیبان را دارد. حتی تکالیفی که جنبه معنوی 
محــض دارند مانند روزه، نمــاز و حج در گرو 
ســامتی بدن هستند. بنابراین اسلام با ورزش 
نه‌تنها سلامت و تندرستی افراد را تأمین می‌کند 
که بهتر بتوانند از مزایای زندگی بهره‌مند شوند، 
بلکه تندرستی و سلامتی را عامل پیشبرد رشد 
عقل و روح می‌داند، زیرا مسلمان قوی و نیرومند 
بهتر می‌تواند علاوه‌بر انجام فرایض دینی مانند 
نماز و روزه، در انجام بسیاری از تکالیف اجتماعی 
خود مانند جهاد و دفاع از حیثیت و شــرف و 
مکتب و حمایت از محرومان و مستضعفان در 

شکل‌های گوناگون موفق باشد.
پیامبر)ص( فرمودند: »الَمؤ‌مِنُ‌ القَوِ‌یُّ‌ خَیرٌ‌ 
عیفِ؛ انسان باایمان‌ قوی‌  وَ‌ احََبُّ‌ مِنَ‌ المُؤ‌مِنِ‌ الضَّ
و نیرومند، از شــخص‌ باایمان‌ ضعیف‌ بهتر و 

دوست‌داشتنی‌تر است«.)11(
انســان باایمان اگر نیرومند و سالم باشد 
می‌تواند منشأ آثار خیر بیشتری باشد و حتی 
بهتر و بیشتر در مسجد و اماکن متبرکه حضور 

یابد و عبادت یا جهاد کند.
انواع ورزش در اسلام

اگرچــه همه ورزش‌هایی کــه در جهت 
ســازندگی و تقویت و پرورش جسم باشند و 
پیامدهــای زیانبار فردی و اجتماعی و فکری 
و اخلاقی نداشــته باشند، از نظر اسلام مباح 

شناخته شده‌اند، ولی از آنجا که شریعت اسلام 
بین جسم و روح ارتباط تنگاتنگی قائل است، 
از این جهت پیشوایان دینی ما بیشتر ورزش و 
مسابقاتی را توصیه کرده‌اند که در سازندگی 
و پرورش جســمی در کنار جنبه سرگرمی و 
تفریحی نقش بیشتری دارند و موجب کسب 
آمادگی رزمــی و دفاعی در مقابل دشــمن 
می‌شوند؛ بنابراین به برخى از ورزش‌هایى که 
در منابع اسلامى به آن اشاره شده می‌پردازیم.

۱ـ ســوارکاری: طبق روایات متعدد 
پیامبــر)ص( با یکی از یــاران خود به نام 
»اســامه بن زید« در مســابقه اسب‌دوانی 
شــرکت کــرد و جایــزه مســابقه را ســه 
نخل خرمــا تعیین فرمود! امام ســجاد)ع( 
در این‌بــاره فرمودنــد: »انَّ النَّبــیَّ اجْرَى 
الابلَ مُقبِلـَـه مِن تبَوک، فَسَــبقَتِ الغضْبَاء 
عَلیهَا اسَُــامَه، فَجَعلَ النَّاس یقَولوُنَ: سَــبَقَ 
یقول:  رســولُ‌الله)ص(  و  رَسُــولُ‌اللهِ)ص(، 
سَبَقَ اسَُامَه؛ پیامبر)ص( در مسیر بازگشت 
از جنگ تبوک )در حالی که بر شتری سوار 
بود( با اســامه که بر شتری به نام )غضباء( 
ســوار بود مســابقه داد. )غضباء( از شــتر 
تماشاگر  مردم  گرفت،  پیشــی  پیامبر)ص( 
فریاد زده و می‌گفتند: رسول خدا)ص( برنده 
شد، ولی رسول خدا)ص( می‌فرمود: این‌طور 

نیست، اسامه برنده شد«.)12(
امــام باقــر)ع( می‌فرمایند: »انَِّ رَســول 
وابقَِ  الله)ص( ســابقََ بیَْنَ الخَْیلِ، وَاعَْطَی السَّ
مِنْ عِنْدِهِ؛ رسول خدا)ص(، مسابقه اسب‌دوانی 

ترتیــب داد و جوایــز آن را از مــال خویش 
پرداخت«.)13(

همچنین در روایتی از امام سجاد)ع( آمده 
است: »انَِّ رَسول اللهِ)ص( اجَْرَی الخَْیلَ وَ جَعَلَ 
هٍ؛ رســول خدا)ص( در  سَــبقَها اوَاقیَِ منْ فضَِّ
مســابقه اسب‌دوانی‌ اسب دوانید، و جایزه‌اش 

را چندین »آق«)14( از نقره قرار داد«.)15(
۲ـ تیراندازی: یکى دیگر از ورزش‌هایى 
که اسلام روى آن تأکید کرده، »تیراندازى« 
است. پیامبراکرم)ص( یکی از حقوق فرزند را 

آموزش تیراندازی می‌داند.)16(

در روایتــی از آن حضــرت آمده اســت: 
مْــیِ فَانِهَُّ مِنْ خَیــرِ لهَوکُمْ؛ به  »عَلیَْکــمْ باِلرَّ
تیراندازی روی ‌آورید، زیــرا یکی از بهترین 

سرگرمی‌ها شما است«.)17(
شیخ طوســی)ره( در کتاب »المبسوط« 
می‌نویسد: »انّ النّبیّ )صلّی الله علیه و آله( مرّ 
بقومٍ مِن الأنصار یترامَونَ فقال: أناَ مع الحِزب 
الذّی فیه ابن الأردع فَامَســکَ الحزبُ الآخر، 
و قالوا لن یغُلبَ حِزبٌ فیه رســولُ الَل فقالَ: 

ارمُــوا فَإنیّ أرمی مَعکُــم فَرمَی مع کلّ واحدٍ 
منهم رَشقا؛ً پیامبر)ص( بر گروهی از انصار که 
مشغول تیراندازی بودند گذر کرد و داوطلب 
شد که در مسابقه آنها شرکت کند، فرمود: من 
با گروهی که ابن اردع در آن اســت همکاری 
می‌کنم. دســته مقابل با شــنیدن سخن آن 
حضرت از تیراندازی دست کشیدند و گفتند 
گروهی که رسول اکرم در آن تیراندازی کند 
هرگز مغلوب نخواهد شــد. پیامبر)ص( برای 
آنکه مســابقه تعطیل نشود فرمود: تیراندازی 

کنید من هم با شــما تیرانــدازی می‌کنم و 
پیامبر)ص( با هر دو گروه تیراندازی کرد«.)18(

در سیره نورانی امام باقر)ع( آمده است که 
آن حضرت در باغ فدک ساعت‌ها به کار سخت 
جسمانی مشغول می‌شدند. همچنین سید بن 
طاووس در کتاب »الأمان من أخطار الأسفار 
و الأزمان« از کتاب »دلائل الائمه« محمد بن 
جریر طبری نقل کرده کــه امام صادق»ع« 
فرمودند به همراه پدر بزرگوارش امام محمد 
باقر)ع( در بارگاه هشــام خلیفه اموی در شام 
حضور یافتند و در آنجا مسابقه تیراندازی برپا 
بود. در آن حال هشام، امام باقر)ع( را دعوت 
به شرکت در مسابقه تیراندازی کرد، اما امام 
فرمــود: من پیر شــده‌ام و موقع تیراندازی‌ام 
گذشته است. هشام با اصرار تیر و کمان یکی 
از شخصیت‌های بنی‌امیه را گرفت و به دست 
امــام باقر)ع( داد تا آن حضرت در مســابقه 

تیراندازی شرکت کند. 
امــام بعد از این اجبــار، کمان را گرفتند 
و تیــری در چلــه کمــان نهادنــد و پس از 
نشانه‌گیری هدف، تیر را رها کردند و تیر در 

نقطه وسط هدف جای ‌گرفت.
 تیر دوم هم به وسط تیر اول اصابت کرد 
و آن را شــکافت. آن حضرت ۹ تیر پشت‌سر 
هم به هدف زدند که تیر قبلی را شــکافت و 
در یکدیگر داخل شــد، آنچنان‌که هشــام به 
اضطراب گرفتار شد و به تحسین آن حضرت 
زبان گشــود و گفت: خوب زدی! تو بهترین 
تیرانداز عرب و عجم هستی، چگونه می‌گفتی 

که پیر شده‌ای؟«.)19(

در سیره نورانی امام صادق)ع( آمده است: 
آن حضرت شــخصاً در مســابقه تیراندازی 
حاضر می‌شــدند و در شرط‌بندی آن شرکت 

می‌فرمودند«.)20(
درباره مسئله شرط‌‌بندى در مسابقات در 
فقه اســامى بحثى با عنوان )سَبق و رِمایه( 
مطرح شــده اســت. می‌فر‌مایند: شرط‌‌بندى 
با پول در مســابقات اســب‌دوانى، تیراندازى 
و شمشــیربازى جایز اســت. امام صادق)ع( 
فرمودند: »در هیچ مسابقه‌اى شرط‌بندى پولى 
جایز نیست، مگر در تیراندازى، شمشیربازى، 
پرتاب نیزه، شتردوانى و حتى مسابقه با فیل 

و کلیه حیوانات سم‌دار«.)21(
در روایت نبوی آمده اســت: »فرشتگان 
الهی از برد و باخت و قمار و شرط‌بندی نفرت 
دارنــد و به مرتکبان آن لعنت می‌فرســتند، 
جز در مسابقه تیراندازی و اسب‌سواری«.)22( 
البته، بســیاری از ورزش‌ها که در اســام به 
آنها اهمیت داده شده و یا شرط‌‌بندی در آنها 
جایز دانســته شده و یا از محدوده لهو، خارج 
محسوب شده‌اند، بدین جهت است که رزمی 
هســتند و توان رزمی مسلمین را بالا می‌برد. 
از جمله این ورزش‌ها می‌توان از سوارکاری و 

تیراندازی و شنا نام برد.
۳ـ شنا: از جملــه ورزش‌هایى که به آن 
سفارش شــده، ورزش شناست. پیامبر)ص( 
مایهَ؛  ــباحَه و الرِّ فرمــود: »عَلِّمُوا أولادَکُم السِّ
بــه فرزندان‌تــان شــنا کــردن و تیراندازی 
بیاموزید«)23( همچنین فرمود: »حَقُّ الوَلدَِ عَلی 
باحَه؛ حق فرزند بر پدرش  والدِِهِ... أن یعَُلِّمَهُ السِّ
این است که به او شنا کردن بیاموزد«)24( شنا 
از جمله ورزش‌های نشــاط‌‌آور و عاملی برای 
سلامتی جســم و روح است، پیامبر)ص( در 
بَاحَه؛  روایتی فرمودند: »خَیْرُ لهَْوِ المُوْمِنِ السِّ
بهترین سرگرمی مؤمن شنا کردن است«.)25(

۴ـ کشــتى: در منابع روایــی از ائمه 
معصومین)ع( آمده که ورزش »کشــتی« نیز 
همواره مورد تشویق ایشان بوده است. حضرت 

ابوطالــب فرزنــدان خــود و برادرزاده‌هایش 
را جمــع می‌کرد و آنها را به کشــتی گرفتن 
وامی‌داشت و دیده می‌شد که حضرت علی)ع( 
که کودکی بیش نبود با برادران و پسرعموهای 
خود کشتی می‌گرفت و بزرگ و کوچک‌شان را 
بر زمین می‌زد و هر بار پدرش می‌گفت: »ظهر 
علی؛ علی پیروز شد«، از این‌رو او را »ظهیر«، 

یعنی »همیشه پیروز« نامید«.)26(
امام صادق)ع( فرمود: »شبی پیامبر)ص( 
به خانه فاطمه)س( وارد شد. امام حسن و امام 
حســین)ع( نیز )که در سنین کودکی بودند( 
به همراه ایشان بودند. آن حضرت خطاب به 
آن دو فرمود: بپاخیزید و با یکدیگر کشــتی 
بگیرند. آنها نیز برخاسته و به کشتی گرفتن 
پرداختند، حضرت فاطمه)س( که برای انجام 
کاری از اتاق خارج شده بود، وارد شد و متوجه 
شد که پیامبر)ص(، امام حسن)ع( را تشویق 
کرده و می‌فرماید: حسن! بپر، حسین را محکم 
بگیر و به زمین بزن. با تعجب عرض کرد: پدر 
جان! این بســیار عجیب است که شما حسن 
را تشویق می‌کنید تا حسین را شکست دهد! 
چگونه شما پسر بزرگ‌تر را تشویق می‌کنید 
تا پسر کوچک‌تر را شکست دهد؟! پیامبر)ص( 
در پاسخ فرمود: دخترم! آیا تو راضی نمی‌شوی 
من بگویم: »حسن! حسین را به زمین بزن« در 
حالی که دوستم )جبرئیل( این‌جا ایستاده و 
می‌گوید: »ای حسین! حسن را محکم گرفته 

و به زمین بزن«؟«.)27(
۵ ـ شمشیربازی: شمشیر و شمشیربازی 
در اسلام مقام ویژه‌ای دارد. اگر شمشیرهای 

رزمنــدگان خداجویی چون امــام علی)ع( و 
حمزه سیدالشــهدا)ع( نبود، اسلام گسترش 
پیامبر گرامی اسلام)ص( جملات  نمی‌یا‌فت. 

زیبایی در وصف شمشیر دارند. 
آن حضرت بهشــت و همه خوبی‌ها را در 
سایه شمشیر دانسته و می‌فرمایند: »الخَیْرُ کُلُّهُ 
یفِ؛ همه خوبی‌ها  یفِ و تحَْتِ ظِلِّ السَّ فیِ السَّ
در شمشــیر و زیر سایه شمشــیر است«.)28( 
همچنین در روایتی دیگــر می‌فرمایند: »انَّ 
هِ تحَْت ظِلالِ السّیوفِ؛ بهشت زیر  ابوَْابَ الجنَّ
سایه شمشیرهاست«.)29( البته، واژه »سیف« 
در این روایات، کنایه از جهاد است؛ زیرا بین 
شمشیربازی و بهشــت رفتن هیچ سنخیتی 
وجود ندارد. یکــی از مصادیق آمادگی برای 

جهاد، شمشیربازی است.
بی‌تردید بی‌نظیرترین شمشــیرزن تاریخ 
اسلام، علی)ع( اســت. حضرت در نامه‌ای به 
معاویه، قدرت شمشیرزنی خویش را اینچنین 
کَ وَ  به رخ می‌کشند: »فَأَناَ أبَوُ حَسَنٍ قَاتلُِ جَدِّ
یْفُ  خَالکَِ وَ أخَِیکَ شَدْخاً یوَْمَ بدَْرٍ وَ ذَلکَِ السَّ
مَعِی؛ من ابوالحسن هستم، کشنده جدّ تو )پدر 
مادرت هند جگرخوار که عتیه بن ربیعه باشد( 
و دایی تو )ولید بن عتبه( و برادرت )حنظله بن 
ابی‌سفیان(، که آنها را در جنگ بدر تباه ساختم 

و ]اکنون هم[ آن شمشیر با من است«.)30(
۶ـ پیاده‌روى: عالی‌ترین ورزش از نگاه 
اسلام پیاده‌روی است. سعی بین صفا و مروه 
خانه خدا، نماد و تمثیل آشکاری از پیاده‌روی 

به سوی حق است.
پیــاده‌روى ورزشــى اســت که نیــاز به 
امکانــات خاصى ندارد و حتــى فرد می‌تواند 
در منزل خود هــم آن را انجام بدهد. امروزه 
پیاده‌روی به عنوان بهترین ورزش برای درمان 
بیماری‌ها شــمرده شده و این حقیقتی است 
که پیامبر)ص( نیز درباره آن فرموده اســت: 
»خَیْرُ ما تدَاوَیتُْمْ بهِِ المَْشْــیُ؛ بهترین چیزی 
که خود را بــا آن درمان می‌کنید، پیاده‌روی 
است«.)31( گفته شده: پانزده دقیقه پیاده‌روى 
در عین اینکه ورزش ســبکى اســت، باعث 
چالاکى و نشاط می‌شو‌د و همچنین انقباض 
ماهیچه‌هــا را از بین می‌بــرد. امام صادق)ع( 
شــادابى و خرمى را در چنــد چیز می‌داند و 
پیاده‌روى، اسب‌ســوارى و شنا کردن را جزو 
آنها برمی‌شمرد: »عَنْ أبَىِ عَبْدِاللهِ علیه‌السلام 
کُوبِ  شْرَهُ فىِ عَشَرَه أشَْیاءَ المَْشْى وَالرُّ قَالَ: النُّ

وَ الِرْتمَِاسِ فىِ المَْاءِ...«.)32(
هر ورزشــی که توان رزمی مسلمانان را 
افزایش دهد، از نظر اسلام، محبوب و مطلوب 
اســت. کاراته، تکواندو، جودو، جوجیتســو، 
و  کوهنوردی، دفــاع شــخصی، دوومیدانی 
آموزش‌هــای رزم تــن به تن و ســرنیزه نیز 
ورزش‌های رزمی محســوب شــوند. امروزه 
ارتش‌ها‌ی بزرگ و نیرومند دنیا به کماندوها و 
نیروهای ویژه عملیات‌های دشوار و خطرناک، 

این ورزش‌ها را آموزش می‌دهند.
از: پاسدار اسلام‌، ش 415-416 )با تلخیص(
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